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Abstract 

 This article investigates the process of formation of logical positivism 

(positivism) and the performance of the advanced Wittgenstein in this 

circle, what is important in this research is that it indicates that the 

advanced Wittgenstein was the intellectual father of the logical 

positivists and they Wittgenstein's philosophical-logical treatise 

considered as their most important book. The topics that the logical 

positivists followed under the influence of Wittgenstein's treatise include: 

logical atomism, the theory of meaning, the transformation of 

mathematics into logic, and the creation of language into a logical ideal 

language, despite the criticisms that have been made on logical 

positivism and in In the 20th century, this school of thought has declined, 

but knowing their thinking is very important in the historical course of 

political thought and the formation of currents that have been influenced 

by this school of thought, the main question of this article is the 

relationship between language-world-meaning Wittgenstein's opinion is 

advanced and the method used is the interpretation method. 
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 اندیشه سیاسی ویتگنشتاین متقدم هایتفاوتبررسی تشابهات  و 

 با پوزیتویسم منطقی 
 1معزالدین باباخانی تیموری

 2فاطمه محقق

 چکیده
(و عملکرد ویتگنشتاین  گراییاثباتپوزیتویسم منطقی ) گیریشکلاین مقاله در پی بررسی جریان 

 نمایدمیتحقیق اهمیت دارد آن است که مشخص متقدم در این حلقه است،آنچه در این 

منطقی –رساله فلسفی  هاآنمنطقی بوده است و  های پوزیتویستویتگنشتاین متقدم پدر فکری 

منطقی  های پوزیتویستکتاب خود در نظر داشتند مباحثی که  تریناصلی عنوانبهویتگنشتاین را 

 تبدیل معنااز :اتمیسم منطقی،نظریه  اندعبارتتراکتاتوس ویتگنشتاین دنبال نمودند  تأثیر تحت 

انتقادهایی که بر پوزیتویسم منطقی رغم علیریاضیات به منطق و ایجاد زبان به زبان ایدئال منطقی ،

بسیار مهم  هاآنرفته است ،اما شناخت تفکر  زوالروبهشده است و در قرن بیستم این نحله فکری 

این نحله فکری به  تأثیر که تحت  هاییجریان گیریشکل است در سیر تاریخی اندیشه سیاسی و

ویتگنشتاین متقدم است  ازنظرمعنا –جهان –وجود آمده است،پرسش اصلی این مقاله نسبت زبان 

 .استروش تفسیری  کاررفتهبهو روش 
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 مقدمه

است  یتگنشتاینو یگمتفکران لودو تأثیرگذارتریناز  یکی یستمب یلی،قرندر فلسفه تحل

بر  تأثیرگذار یاربه نام تراکتاتوس را منتشر نمود بس یخود که اثر یدر دوره اول فکر یو

داشته که در  ینبا حلقه و ایعمدهنقاط تفاوت  وجودبااینبوده است اما  ینمتفکران حلقه و

است که  یتاهم حائز ازآنجا یتگنشتاینبه و پرداختن است. شدهپرداختهآن  بهفتار گ ینا

 یمتفکر را به نام تراکتاتوس ,اثر یناثر دوره اول ا ایعدهاست،  چندلایه یمتفکر یو

 یاز آن دور یو منطق یفلسف یهاپژوهش یعنیخود  یدوم فکر دوره دری،که و ی،دانندم

 رسدمی، به نظر  دانندمی یکدیگر یدو اثر را در راستا ینا یگرو گسست جست و عده د

نگاه  ینا یو اثر هردوو فعالانه داشته که در  یعمل یوجه یشهبه اند یتگنشتاینکه نگاه و

عبارت  یهست و پرسش اصل یو یمقاله بر دوره اول فکر ینا یاصل تمرکز بارز است.

 یهفرض و یست؟در چ ینم و حلقه ومتقد یتگنشتاینو هایتفاوت:تشابهات و  ینکهاست از ا

 مسئلهدادن به  یتاهم ینبا حلقه و یتگنشتاین: تشابه وینکهپژوهش عبارت است از ا ینا

 یکه برا روشی سوژه بوده است. مسئله ینبا حلقه و یتگنشتاینزبان بوده است و تفاوت و

  .است یریاست از وجه تفس شدهگرفتهپژوهش در نظر  ینا

یا  یفلسف-یرساله منطق در نگارش یتگنشتاینکه و هاییمؤلفهبه  ینمقاله همچن یندر ا

 برتراند از یتگنشتاینو تأثیر توجه شده است.لذا به بحث  یزاست ن کاربردهبه تراکتاتوس

 هایگزاره بندیتقسیمبه  ینتوجه شده است و همچن یو یمنطق یسماتم یهراسل و نظر

و توجه به  یلیتحل یاینمودن قضا یمعنا تلق یوب یومه یدویاز د متأثر یبیترک- یلیتحل

 درمرکب  یاتواقع و بسیط یاتواقع مرکب در عالم زبان و هایگزارهو  یطبس هایگزاره

 است. شدهپرداخته یتگنشتاینو ازنظرمعنا  یریتصو یهنظر یحخارج و سپس به تشر عالم

 هایمؤلفهو  ینبا حلقه و یتگنشتاینتشابهات تراکتاتوس و یانمقاله به ب ینا یگرقسمت د در

را تابع  یواقع یلاص هایگزاره هاآن:هردو ینکهاز ا اندعبارتکه  هاآن



 57 /...یاسی س یشهاند یهاتشابهات  و تفاوت یبررس 

 

را  یزیچ یانو همان گو یتوتولوژ یمنطق یقحقا ینکهو ا دانندمی ،بسیطهایگزارهارزش،

 یانگفتار به ب ینا یگرد در قسمت است. شدهپرداخته نمایندنمی یانعالم خارج ب در

 تأکیدمانند  یاست و موارد شدهپرداخته ینمتقدم با حلقه و یتگنشتاینو یهاتفاوت

 یقبر تجربه صرف و اصل تحق ینحلقه و تأکیدو  یزیکبر امر رازآلود و متاف یتگنشتاینو

است؛  شدهپرداختهبوده  یتگنشتایناز تراکتاتوس و هاآننادرست  یرتفس یجهکه نت یریپذ

 قرارگرفته موردبررسیشده  ینکه نسبت به حلقه و اداتیاز انتق یمقاله به برخ درنهایت

 است.

 مفهوم واژه پوزیتویسم

یا تجربه  بر ذهن شدهتحمیلدر معنای فلسفی "پوزتیف " از کلمهواژه فرانسوی پوزیتویسم 

است "کاستن"یا"رشد"این کلمه به معنای و یا کلاسیکاست.کاربست لاتینی  شدهگرفته

و  محمد پورکارمی رود.) نیز به"و محیطوراثت "معنای به  تروسیعدر شکل  و حتی

در مقابل  متداولان و قدیم بسیار معنای در(.همچنین پوزیتیو 18:7:81:همکاران 

معنای افکاری که دارای قطعیت علمی ومابازاءخارجی  به وخیالی،موهوم،فرضی 

 (.081:،به نقل از محمدواثق1882:128.)حسینی شاهرودی،شودمی کاربردهبهباشد،

اموری که  برای رامدعی شد ،پوزیتیو)تحققی("ارغنون نو"فرانسیس بیکن این واژه در

براهین عقلی  نه وشناسانه تجربی فلسفه جدید  روش و کمی وبرمبنای صورت ریاضی 

 عنوانبه(.پوزیتویسم 180:10.)زرشناس،بردمیبه کار  اندبررسی و اثباتقابلفلسفه قدیم 

دارد که بافرانسیس بیکن  ایتجربه وفلسفی حسی  جریان دربی ریشه غر اندیشه ازصورتی 

دارد که با  ایتجربه وفلسفی حسی  جریان در ریشه واست  غربی جدید فلسفه درصدد

 و هیوم دیویدتوسط جان لاک ، و شد غازآ غربی جدیدفلسفه  صدر فرانسیس بیکن در

لامتری بسط یافت.پوزیتویسم قرن روشنگری مانند هولباخ،هلوسیوس، هایماتریالیست

 در بعدها وکنت  وجان استوارت میل درقرن نوزدهم بسط یافت  آگوستدرارای 
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 بوده تأثیرگذارشلیک  موریس وحلقه وین مانند کارناپ  هایاندیشه

 (.1807:10است.)زرشناس،

 ایتجربه وفلسفی حسی  جریان درعمومی ریشه  اندیشه ازصورتی  عنوانبهپوزیتویسم 

دیوید  وجان لاک  توسطشد آغاز  غربی جدیدفلسفه  صدر درکه بافرانسیس بیکن  ددار

 لامتری بسط هلوسیوس و هولباخ و قرن روشنگری مانند هایماتریالیست وهیوم 

توسط جان  بعدها و شد تأثیرگذار :1 قرن درکنت  آگوستیافت.پوزیتویسم درارائ 

کارناپ وموریس شلیک تحت  خصوصبه و شد تأثیرگذاروین  حلقه دراستوارت میل 

فلسفه در قرن بیستم با تحول عمده روبرو (. 1807:10.)زرشناس،گرفتند قراراین افکار تأثیر 

دکارت به بعد شاکله اساسی این حوزه را تشکیل  زمان ازبر بحث معرفت که  تأکیدشد،

. بحث در ،اکنون تغییر نمود و مباحث مربوط به معنا ،جایگزین آن گردیده استدادمی

 ."اهمیت فراوان برخوردار نموده است از رامعنا به مقوله زبان "خصوص 

 شناسیروش

خود ویتگنشتاین متقدم و پوزیتویسم منطقی ،توصیفی است،که به توصیف  شناسیروش

،ویتگنشتاین متقدم و پوزیتویسم منطقی نگاه شناسیروش ازنظر پردازدمیوضع موجود 

 باور"ایده"بر"ماده "محور است و تفسیر محور نیست،به تقدم فردگرایانه دارد ،تبیین 

است هرمنوتیک  شدهاستفادهکه در این تحقیق  شناسیروش .منطق استقرائی دارد.دارد

این روش این است که به فحوای  کارگیریبهمحور شلایر ماخر است و هدف از  مؤلف

یم ،مطابق روش هرمنوتیکی متقدم برس ویتگنشتاینکلام مکتب وین و پوزیتویسم منطقی 

 کلبهبعد  شودمیمطابق دور هرمنوتیکی شلایرماخر اجزاء متن شناخته  ابتداشایر ماخر که 

(.برای مثال با شناخت تراکتاتوس و اجزاء آن به کلیت فهم 8:1882:)پالمر،یابدمیتسری 

زبان این  که منظور ویتگنشتاین از شویممیو متوجه   بریممیتراکتاس ویتگنشتاین پی 

خود  شناسیروشاست که زبان توصیف گر جهان است که این موضوع مهم است و شیوه 

است و زبان  معنادارزمانی و  ماهیتا  و همچنین ،زبان  نمایدمیویتگنشتاین را مشخص 
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متوجه شد که کار زبان در سیاست آن است که به تدوین  توانمیتوصیف گر است و 

ویتگنشتاین  ازنظر کندمیتوصیفی از جهان عمل  اساس برکه  معنادار هایگزاره

 های پوزیتویستمتقدم.برای ویتگنشتاین نسبت زبان با جهان مهم است و نه برخلاف 

عالم نومن کانتی را  درواقع و نمایندمیآن توجه  هایگزارهمنطقی که تنها به خود زبان و 

در عالم نومن های کانتی که  گویدمیویتگنشتاین  کهدرحالی، کنندمیکامل حذف  طوربه

به این موضوع رسید  توانمی شناسیروش از وهمان عالم بایدها هستند باید سکوت نبود  

معنادار و  هایگزارهزبانی  هایکرانمهم است :یکی  چیز دوویتگنشتاین  ازنظرکه 

تند و رابطه بین هس هاابژه. و جهان برای ویتگنشتاین شامل :نام که معنادارجهان  هایکرانه

منطقی همان اتمیسم  های پوزیتویستشباهت ویتگنشتاین با  تریننزدیکو   است هاابژه

 منطقی وی است

 ویتگنشتاین تراکتاتوس وفلسفه تحلیلی 

فیلسوفانی نظیر راسل،ویتگنشتاین،فرگه و مور پدید آمد. هدف  تأثیر فلسفه تحلیلی تحت 

ر اندیشه از طریق تحلیل منطقی زبان است. در بحث از فلسفه از دیدگاه آنان تحلیل ساختا

نقطه عزیمت انتخاب  عنوانبهرا "مور " توانمیفلسفه تحلیلی 

این نحله فکری به دو سنت،یکی  هایگرایش(.اما بعد از وی 1807،088نمود.)کاپلستون،

تقسیم ملهم از منطق فرگه و راسل و دیگری متمایل به زبان متعارف در نزد ویتگنشتاین 

در مسائل مربوط به تحلیل منطقی مدیون  را خود"اصول ریاضیات"،راسل در کتابشودمی

که با  دانستمی.راسل در نظریات اولیه خود جهان را مرکب از اجزایی داندمیفرگه 

با یکدیگر راه  هاآنمنطقی  روابط دریکدیگر روابط منطقی دارند و شناخت این اجزاء 

سعی نماییم تا زبان خود را به این  باید مانشتاین معتقد بود که شناخت جهان است. ویتگ

 .شودمیروابط منطقی نزدیک سازیم،زیرا تحلیل منطقی مانع از ابهام فلسفی 

است که در قرن بیستم اندیشمندان  جهتازآنپرداختن به تراکتاتوس ویتگنشتاین  ضرورتا 

ندیشمندان قرن بیستم یکی هایدگر و بسیاری بودند ولی نام دو اندیشمند در صدر تمام ا
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به این دلیل این دو اندیشمند در مقابل اندیشمندانی  رسدمیدیگری ویتگنشتاین و به نظر 

که تاثی بسیار زیادی را گذاشتند  باشندمینظیر سارتر و گابریل مارسل و دیویدسون مطرح 

اتوس آن شامل ویتگنشتاین متقدم کتاب تراکت بودند. مؤسس اندیشمندانو همچنین 

 گرایاناثباتبود بر فیلسوفان منطقی یا  تأثیرگذاراست و این کتاب وی بسیار  بندهفت

 هایاندیشهدر  توانمیفکری آن را  هایزمینه اگرچه منطقی و حلقه وین،این مکتب فکری

آن به  گیریشکلفرانسیس بیکن ،جان استوارات میل،ارنست ماخ پی گرفت ولی  

سوم قرن  دهه دروین  دانشگاه دراز فیلسوفان پیرامون موریس شلینگ گروهی  گردآمدن

ویتگنشتاین متقدم  هایاندیشه تأثیر منطقی بسیار تحت  هایپوزیتویست. گرددبرمیبیستم 

حلقه بندبند رساله منطقی  هایجلسهدر بخشی از  کهچنانبودند و کتاب تراکتاتوس وی،

و گاهی از خود ویتگنشتاین دعوت  دادندمی بحث قرار موضوع رافلسفی ویتگنشتاین 

 پاسخ دهد. انسان هایپرسشتا از عبارات کتاب رفع ابهام نماید و به  کردندمی

حلقه وین  گیریشکلدرباره نحوه "پوزیتویسم منطقی چیست؟"جان پاسمور در مقاله 

 هانس هان،اوتو نویرات،فیلیپ فرانک،محفل دوستانه و 1:70که در سال  گویدمی

با محوریت  :221 سال دربحث درباره فلسفه علم دایر نمودند.این محفل  برای را تکلفیبی

به حلقه وین شکل داد که اعضای آن عبارت بودند  موسوم را ایموریس شلینگ حلقه

از:اتو نویرات،فریدریش وایسمان،ادگار تسسل،بلافون بوهوس،فیلیکس گافمن،هربرت 

نک،کارل منگر،کورت گودل،هانس هان،حوزه کار فایگل،ویکتور کرافت،فیلیپ فرا

،فلسفه علم و نظریه شناخت بود،وی پس از رهبری حلقه به نظریه زیباشناسیشلینگ اخلاق 

 هایگزارهبنیادی مشاهده را  هایگزارهبا  رأیهم و آوردعلم روی  باب درارنست ماخ 

به حلقه پیوست و کارناپ  1:28(.در 1:82،11حسی دانست.)آیر، هایدادهمربوط به 

قرن بیستم وی مشهورترین  در کهچناناصلی آرای حلقه شد، کنندهبیانمفسر و  تدریجبه

 چنانهانس هان  از ورهبر اسمی  چنانو از شلینگ  شودمینماینده حلقه وین دانسته 

نویسنده پرکار و مبلغ این حلقه یاد  چناناتونویرات  از وبرجسته  مؤسس
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ودویگ ویتگنشتاین و کارل پوپر با اعضای حلقه در تماس بودند و (.ل2770:118شد.)آبل،

(.بلومبرگ و 7::18:8داشتند،اما از اعضای حلقه نبودند.)اسمیت، هاآنمباحثات منظمی با 

فیلسوفان حلقه وین را پوزیتویسم منطقی  هایاندیشهفایگل در مقاله مشترک 

مکتب اطلاق شد عبارت بود از  برایندیگر که  هاینام(.1:21نامیدند.)بلومبرگ و فایگل،

:اصالت تجربه هم ساز،اصالت تجربه منطقی،اصالت تجربه علمی،پوزیتویسم منطقی نوین. 

 هاآنکه بخشی از جلسات  آنجاویتگنشتاین متقدم بودند،تا  تأثیر فیلسوفان حلقه وین تحت 

ختصاص یافت. فلسفی )تراکتاتوس(ویتگنشتاین ا–به بحث درباره بندهای رساله منطقی 

البته موضع این فیلسوفان درباره ویتگنشتاین یکسان نبود ،در این میان،موضع شلینگ تبعیت 

و موضع کارناپ تحسین انتقادی دستاوردهای  عیارتمامبود و موضع نویرات مخالفت 

بلومبرگ و فایگل در مقاله خود  (.2770،111آن بود.)آبل، هایمحدودیترساله و 

ه حلقه را کارناپ،رایشنباخ،شلینگ،ویتگنشتاین،معرفی کردند و از وجود نمایندگان برجست

داد. به نظر  مشابهی در آمریکا در آثار بریجمن،سوزان لنگر و لوئیس خبر هایگرایش

هدف فلسفه وضوح بخشی "سخن ویتگنشتاین بود: درانایشان موضع حلقه درباره فلسفه 

نوعی فعالیت است ،حاصل فلسفه نه پاره ایی  منطقی اندیشه است. فلسفه نه یک نظریه،بلکه

 (.1:81،281:2:2.)بلومبرگ و فایکل،هاستگزارهفلسفی،بلکه روشن نمودن  هایگزاره

 ازنظرکتاب تراکتاتوس ویتگنشتاین  تأثیر پس از بیان این مقدمه ،هدف این مقاله بررسی  

 ت.بر اندیشه حلقه وین اس شناسیروشو  شناسیمعرفتو  شناسیهستی

است که ویتگنشتاین از طریق فرگه به برتراند راسل معرفی  اهمیت حائزذکر این نکته 

 ابتدا در وقبل از جنگ جهانی اول  شودمیدانشگاه کمبریج در انگلستان  وارد و گرددمی

 کههنگامی شناسیهستی ازنظر شودمیدوست راسل بوده است و سپس دانشجوی وی 

د به این موضوع توجه نماییم که انتولوژی بخواهیم وارد بحث شویم بای

فرگه و راسل وویتگنشتاین متقدم وجه متافیزیکی ندارد مانند نظریه  ازنظر(شناسیهستی)

 هایبحثبه  شناسیهستیافلاطون و ارسطو که در  شناسیهستی
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وجه  کاملا  شناسیهستیاین متفکران ، ازنظربلکه  پرداختندمی(شناسیکیهانکاسمولوژی)

 هایبحثدر ذیل  شناسیهستی هایبحث رسدمیدارد و به نظر  "یر متافیزیکیغ"

از ساختار وجودی قضایا  شناسیهستییعنی  شودمیکه منطقی است طرح  شناسیمعرفت

 .پردازیممیکه در ذیل به آن  گویدمیسخن 

 

 نسبت سنجی هستی شناسانه تراکتاتوس با پوزیتویسم منطقی

یافت  توانمیبند تراکتاتوس  اولین درستی شناسانه ویتگنشتاین را نگاه ه رسدمیبه نظر 

 نمایدمیوی بیان 

 جهان،تمامی آنچه است که وضع واقع است 

 ،ءهاشی یمجموعه،نه هاستبوده یمجموعهجهان. 

  است که  شدهتعییناست،و نیز بدان راه  شدهتعیین هابوده یوسیلهبهجهان

 .هستند هابوده یهمه،هابوده

 ،و نیز تعیین کندمیآنچه را که وضع واقع است تعیین  هابوده یمجموعهچه،

 که وضع واقع نیست. را آنچه هر کندمی

 از جهان. اندعبارتمنطقی ، فضای در هابوده 

  شودمیتجزیه  هابودهجهان به 

 هر چیز دیگر  آنکهحالوضع واقع باشد،یا وضع واقع نباشد، تواندمی چیزیک

 (:180::ست بماند.)تراکتاتوس،ه کههمان

 امورگرفته و "شوپنهاور "ویتگنشتاین از  داندمیجمله اول تراکتاتوس که  عالم را امر واقع 

تجربی است و بیرون از ذهن ما هست. شارحان ویتگنشتاین  هانسبتهستند و "نسبت  "واقع

گارش تراکتوس بسیار نیچه نیز بوده است و شیوه ن تأثیر بیان داشتند که ویتگنشتاین تحت 

شبیه گزیده نویسیهای نیچه است.فرگه ،ویتگنشتاین و حلقه وین واقعیت را بیرون از ذهن 

گرایی منطقی متفاوت است زیرا  باتجربه گویندمی هاآنکه  گرائیتجربهولی نوع  دانندمی
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و  ردبمییکی زبان گرامری که از آن به زبان عزفی نام  داریمزبان دوراسل ما  ازنظر

ویتگنشتاین  ازنظرراسل را قبول دارد ، بندیتقسیمدیگری زبان منطقی ،ویتگنشتاین نیز این 

که ویتگنشتاین  رسدمیباید منطقی باشد ،به نظر  هاگزارهو  شودمیتفکر با گزاره شروع 

که این نوع از  گویدمیسخن  گراییتجربهدر تراکتاتوس از نوعی  شناسیهستی ازنظر

با رئالیسم خام هیوم متفاوت است زیرا نظریه تصویری زبان را که مطرح  ییگراتجربه

و طرح آن در این اینجا از این حیث است که  به  استوی  شناسانهمعرفتو بحث  نمایدمی

عقل و  آمیختندلیل اینکه در تفکرات بعد از کانت تجربه محض نداریم و تجربه حاصل 

تاین متقدم ،تخیل کانتی و به امر ماتقدم باور ندارد لذا تجربه است و به دلیل اینکه ویتگنش

 شودمیمیانجی مابین امر خارجی و فکر  نوعیبه و گیردمیتصویر جای تخیل را 

 در ویتگنشتاین متقدم ،عالم،زبان و تفکر همه برابر هستند شناسیهستی ازنظر دیگرعبارتبه

 .)به نقل از خاتمی( وندشمیدیگر منطبق و مانند دوایری هستند که بر یکئ

منطقی نداریم البته  هایزبانمنطقی است و  زبانیکویتگنشتاین متقدم در کل عالم  ازنظر

 ویتگنشتاین نیست موردقبولمنطقی است که  هایزبانکارناپ قائل به 

ویتگنشتاین درتراکتاتوس از اصطلاح نردبان استفاده نموده است یعنی  شناسیهستی ازنظر

آنها عبور نماییم ولی  بخوانیم و از باید ونقش ابزاری دارد  گویدمیی که وی هایگزاره

 را مطرح نمودند. هاگزارهمنطقی با دقت این  های پوزیتویست

 نظریه ازمنطقی  های پوزیتویستنکته دیگر که به نظر هستی شناسانه است آن است که 

ی را به کاربردند که اصول منطقی پذیر تائیدیا "رکتیفیکیشن"تصویری ویتگنشتاین تعبیر 

 پوزیتویستها است.

مطرح است این است که کتاب تراکتاتوس یک  شناسیهستینکته دیگر که در حیطه 

و همواره بین هست  رسیمنمیاست و در تفکر ویتگنشتاین از هست به باید "کتاب توصیفی

 معناییبیداری و معنا ازنظرو باید مطابق سنت کانتی فاصله است و بحث هستی الفاظ 

به توضیح این موارد  شناسیمعرفتکه در  شودمی هاگزارهبحث  وارد وملاک است 
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منطقی تراکتاتوس و  شناساییدر مورد نسبت هستی  توانمی. دیگر مواردی که پردازیممی

 عبارت است از امنمائیاشاره  پاستور ازنظرحلقه وین 

 اتکاز شد و با کانت،نوکانتیان،ماخ تداوم یافت و با در ادامه مسیری که با هیوم آغا هاآن-1

 و استناد به رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین متافیزیک را مهمل و فاقد معنا دانستند.

یک اندازه فاقد معنا  به رارئالیسم و ایدئالیسم  شناسیشناختدر قلمرو  هاآن-2

و احکامی درباره کارکردهای  شناسیروانرا به  شناسیشناختمحتوایی  هاآن،دانندمی

 .کاهدمی فروذهن انسانی 

اختلاف نظردرباب اخلاق ،هر نوع اخلاق استعلائی و هر کوششی برای رغم علی،هاآن-8

 هاآنرا که برتر و فراتر از عالم تجربه باشد رد نمودند، هاارزشگرفتن به عرصه  تأثیر 

کوشید اخلاق را با تبدیل به نظریه "شلیک"احکام ارزشی اخلاقی را فاقد معنا دانستند.

 جدا اشمتافیزیکیاصالت فایده،از عناصر –شبه  نوعی باهماهنگ  کمابیشاصالت طبیعی،

.کارناپ و آیر احکام اخلاقی را احکامی کاشف از واقعیتی طبیعی یا ماوراء الطبیعی و کند

 حتی بیانگر احساسات ما دانستند.

. شلیک در مقام بسط آموزه اندبخشمعرفت  احکام ،فلسفی فاقد معنای محصل یا-0

فلسفه نوعی فعالیت است،فلسفه را عمل  گفتمیفلسفی که -منطقی رساله درویتگنشتاین 

 بازنمودن معنایی دانست که در گزاره منطقی است.

کارناپ ،ویتگنشتاین در این تصور که احکام وجودی را فاقد معنای شمرد،بر خطا  ازنظر-1

خنان احکام معناداری درباره زبان و نه جهانی ماورائی زبان است. از ظاهر این س چراکهبود،

 درباره رابطه بیان زبان و جهان است. کمدستکه درباره جهان یا  آیدبرمیاین احکام 

در این موضوع بدانیم که فلسفه  توانیممیویتگنشتاین متقدم را  شناسیهستیوجه دیگر 

 مسئلهویتگنشتاین فلسفه فعالیت است زیرا در فلسفه  ازنظر نوعی فعالیت است و به این دلیل

ی هایگزارهنداریم بلکه پرسش داریم.در ویتگنشتاین متقدم ساختار عالم امور واقع ساختار 

 در واست و بین جهان و زبان تطابق است ،در نظریه تصویری ولی در مورد عالم راز نیست 
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امری وجود شناسانه "واقعیت"از "ارزش" تفکیک دیگرعبارتبه.کنیممیعالم زندگی 

ویتگنشتاین در  هایبحث.بنابراین تمامی داندمیاست.گزاره را واقعیت و راز را شبه گزاره 

به "زبان"دارد.برای مثال ویتگنشتاین از"منطقی کاملا وجه "شناسیهستی"حیطه 

منطقی  کاملا   هاییبحثکه  رسیممی هانامبنیادین  به  هایگزاره ازو  رسدمی"هاگزاره"

 است.و ارتباط زبان با جهان نیز مطرح هستند

 تراکتاتوس و پوزیتویسم منطقی شناسیمعرفت

گرفته از فرگه و  تأثیر بند به  بند کتاب ویتگنشتاین متقدم دارای اصول منطقی است که 

تفسیر و سپس  به  شودمیاستناد  شناسیمعرفتاز این کتاب در  بندهفتراسل است لذا به 

 .شودمیپرداخته  هاآن

 جهان،تمامی آنچه است که وضع واقع است.-1بند

 چیزهاست هایوضعیتوضع واقع است،یعنی یک بوده،وجود  آنچه-2بند

 ،اندیشه است.هابودهمنطقی  هاینگاره-8بند

 معنادار است. ایگزارهاندیشه،-0بند 

 بن پاری است. هایگزارهگزاره،یک تابع ارزش)=فونکسیون راستی(-1بند 

 [€p,e,n]صورت کلی تابع ارزش)فونکسیون راستی(،این است:-8بند 

 خاموش ماند. اشدرباره بایدمیسخن گفت ، تواننمی اشدربارهآنچه -0بند

گرفته  تأثیر از فرگه و راسل است و اینکه فکر قضیه است را از فرگه  متأثرویتگنشتاین 

و بیان   نمایدمیه کاربرد صحیح واژگان اشاره ب "واژگان درسیاست"است. فرگه در کتاب 

ایجاد شود و نکته بعد آن است که دامنه کاربست  زبان درکه نباید اغتشاش  نمایدمی

این هست که در حوزه فلسفه  مسئلهفلسفی زبان چه قدراست.فرگه در عرصه سیاست 

 از واقعیت وندیشه و رابطه ا ببریم کارزبان را درست به  از ماتحلیلی زبان این است که 

 ذهن با جهان خارج مشخص نماید . رابطه
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رون ید بیرون از جهان نهفته باشد .در دمعنای جهان با-(می گوید8-0 دربندویتگنشتاین 

 در درون. دهدمیکه رخ  طورهمان چیزهمهاست که هست،و  گونههمان چیزهمهجهان،

،دیگر ارزشی شودمیان یافته جه در درونجهان هیچ ارزشی وجود ندارد،و اگر ارزشی 

 .داشتنمی

این ارزش باید بیرون از هرگونه رخ  آنگاهاگر ارزشی یافته شود که ارزش داشته باشد،

چنین "باشد.زیرا هرگونه رخ دادن و  قرار داشته"چنین استی"دادن و بیرون از هرگونه 

سفه را (. ویتگنشتاین اساس و اساس  فل:112:180تصادف است.)تراکتاتوس،"استی

است و کل  و واقعیتبین معنا  ایگه این بود که چه رابطهفر مسئله.بنابراین داندمی"جمله"

است.فرگه به دنبال زبان مشترک و عمومی  بحثقابلاین موارد در حوزه بازنمایی 

باشد و آیا زبان طبیعی و عادی  گوپاسخکه این واقعیت در حوزه علم و غیر علم  گشتمی

که نشان دهد  نمودمیلیت دارد که مفاهیم علمی را منتقل نماید،فرگه بیان تا چه حد قاب

. نمایدمیرا دچار تلاطم  ارجاع و معنایی ما در رابطهزبان عادی دچار خطاهایی است که 

و ذهن  مرز درفرگه زبان علمی  ازنظربوده است."رلسهو"روی  تأثیرگذارکارهای فرگه 

 زبان ازو دیدگاه روانشناسی  نمودمیگرایی انتقاد  یروانشناس ازقرار داشت و  واقعیت

ویتگنشتاین هم ارتباط بین زبان ،تفکر و جهان  مسئله.گویدمیمشترک ،علم مشترک سخن 

 است.

منطقی،داربست جهان را  هایگزاره"که  داردمیتراکتاتوس بیان  8,120دربندویتگنشتاین 

منطقی به  هستی.گزاره نمایندبازمیا ،یا بهتر بگوییم،داربست جهان ر کنندمیتوصیف 

،نشانگری و  هانام. که کنند فرضمیپیشمنطقی در  هایگزاره. پردازندنمی چیزهیچ

 دربند ومنطقی با جهان است.   هایگزاره:و این وابستگی معنادارندبن پاری، هایگزاره

دین دلخواهانه منطقی بنیا هایقانونآشکار است که شمار " گویدمیتراکتاتوس  8,1201

بنیادین مشتق ساخت،برای نمونه  ییگانهیک قانون واحد و  از رااست ،زیرا همانا منطق 
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منطقی را تشکیل  ضربحاصلبنیادین فرگه، هایقانوناز  سادگیبهکه  ترتیباینبه،

 (:178:180.)تراکتاتوس،"داد

دلیل که با جهان مرتبط در ویتگنشتاین وجهی هستی شناسانه دارد به این  هاگزارهکه بحث 

 است.

 

 جهان زبان

 امور واقع هاگزاره

 وضعیت امور)امر واقعی اتمی( بنیادین هایگزاره

 اشیاء هانام

 ازنظر هاناممعنای نام است و ترتیب  ءشیاست ، نشانگرشیمفهوم نام در ویتگنشتاین متقدم 

،به دلیل این رابطه نمایندمیر چیزها منعکس یا تصوی هایوضعیتمنطقی ترتیب اشیاء را در 

بنیادین دارای معنا هستند و نظریه  هایگزارهتشکیل یافته از  هایگزارهتصویری است که 

 شناسیمعرفتفلسفی ویتگنشتاین است وجه -تصویری که هسته مرکزی رساله منطقی

 دیگرعبارتبه.پردازیممیبه نظریه تصویری زبان  شناسیشناختدارند که در قسمت 

که  فرگه در  نمایدمی رهنموندلالت  توصیفیبحث وی را به نظریه  "در ویتگنشتاین "نام"

هرکجا بحث معنا حاضر شود سویه بحث  در ونظریه معنا وراسل نیز بیان داشته بود.

 .شودمی شناسانهمعرفت

 آن بر ویتگنشتاین تأثیر نظریه توصیفات راسل و 

است که اجزای اسمی آن بیانگر مصادیق مشخصی و  هاییجملجمله معنادار  راسل ازنظر

و سایر کلمات معنایی متناظر با یک ماهیت مطابق  هاناممعینی باشد. نزد راسل ،مانند فرگه ،

 روازاینراسل معنا به آشنایی شخص با ماهیت مربوط همبستگی دارد.  ازنظردارند. ولی 

نظریه راسل ،معنا چیزی جز  اساس برشخصی است ، ذاتا ،معنا برای راسل یک موضوع 

راسل جمله  ازنظرمیز همان میز خارجی است ،بنابراین  معنایمصداق لفظ و کلام نیست . 
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کنیم که از آن  تأویل ایگونهبهاست ،مگر آنکه جمله را  معنابی"انسان حقیقت جواست"

است.  جوتحقیقبگوییم ،به ازای هر فردی اگر آن فرد انسان باشد ، مثلا گردد، معینفرد 

اسم خاص نیست ولی  هاآنکه موضوع  شودمیدر این مورد راسل با جملاتی مواجه 

مصداق معین دارند.جمله سراینده شاهنامه فردوسی است از این نوع است. راسل موضوع 

 منطقا  . اوصاف خاص به همین صورت ظاهری ،نامدمیجملات را وصف خاص  گونهاین

در نظر  هاآندر عرف مصداق معینی برای  هرچنددلالت بر مصداق خاص ،ندارد،

چنان  اشعرفی،لذا راسل جملات مشتمل بر اوصاف خاص را از ساختار عادی و  گیرندمی

 اوکه به ساختار منطقی نزدیک باشد. دیدگاه راسل درباره توصیفات خاص  دهدمیتغییر 

داد تا از ابهامات زبان طبیعی ،سوق نامدمیآن را زبان صوری  غالبا به زبان ایده آلی که  را

در  ایجملهراسل ،وصف خاص نام خاص نیست و هرگاه در  ازنظربه دور باشد. بنابراین 

آن را چنان تحلیل نمود که به موضع آن به متغیرها  توانمیموضع نام خاص بنشیند 

است چنین است .)ایکس هست  دانریاضیایران  وزیرنخستجمله  مثلا  واگذاشته شود،

 دانریاضیفعلی ایران است و به ازای هر ایگرگ آن،ایگرگ  وزیرنخسته آن ایکس ک

است(. در نظر راسل  دانریاضیایگرگ مترداف با ایکس است و ایکس  آنگاهباشد،

امر واقع متناظرش  هایمؤلفهیک گزاره یا  در موجوددریک زبان کامل منطقی کلمات 

نقشی متفاوتی  کهآنگاهکلماتی نظیر یا ،نه ،اگر ، استثنایبهخواهند داشت، یکبهیکتناظر 

نمادین آن  بازنمودندارند. بنابراین در چنین زبانی امر واقع،مورد تصدیق یا مورد انکار و 

 (.1808:088،یعنی گزاره این همان ساختار برقرار است.)کاپلستون ،

آن ارجاع دهد،کاذب به دلیل نداشتن فردی که )ایکس(به  راسل ازنظربنابراین جمله فوق  

ن یک نام بدو دهدمیاست زیرا که نشان  معنابیاست،البته این جمله متناسب با فرگه 

که درباره آن باشد فاقد معنی است و نه صادق  ایمصداق خارجی مهمل است و جمله

 است.
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یت بود برای اینکه زبان بتواند نشانگر واقع معتقدویتگنشتاین  کههنگامیکه  رسدمیبه نظر 

واقعی قرار داشته  وضعنماینده اوضاعی واقعی گردند،باید چیزی بین جمله  هاجملهباشد و 

باشدمی توان گفت که جمله مانند تصویری از فلان امر ممکن الوقوع است،جملات 

ملاک است  و باید معنا داشته باشد،مگر آنکه زبان مانند آینه تصویر واقعیت را به نحوی از 

 .کندمیانحاء منعکس 

ویتگنشتاین مانند فرگه و راسل به دنبال شکل منطقی زبان ویتگنشتاین مانند فرگه و راسل 

گزاره  ویژهبه رساله بربه دنبال شکل منطقی زبان بود. رویکرد ویتگنشتاین به زبان صوری 

 هایگزارهزبان طبیعی از ترکیب  هایگزارهپنج و گزاره فرعی مربوط به آن حاکم است. 

بسیط به این صورت است که  هایگزارهمرکب با  هایگزاره. رابطه اندشدهختهسابسیط 

بسیط نسبت دارند،یعنی صدق یا  هایگزارهمرکب به نحوی تابع ارزش با  هایگزارههمه 

 در وآن یافت  هایمؤلفهبرحسب صدق یا کذب  توانمیکذب یک گزاره مرکب را 

 و واقعیتدانست  هاارزشقلمرو راز را قلمرو  تراکتاتوس  بین واقعیت و ارزش قائل شد و

 ازنظر. شودمینامید و جهان به امور واقع )واقع اتمیک(تجزیه و تقسیم  گزاره را

،لذا استدلال راسل مبنی بر وجود  اندبسیط هایگزارهتابع ارزشی  هاگزارهویتگنشتاین همه 

تحویل به واقعیات اتمیک  قابلغیرنوعی از امر واقع که  عنوانبهمنفی  واقعیات وداشتن 

ویتگنشتاین تا حدی  بینیجهاننیست و به این لحاظ ، قبولقابلاست. برای ویتگنشتاین 

که تحلیل منطقی مستلزم  اندیشدمیراسل است ،ویتگنشتاین  بینیجهاناز  ترمنظم

 و مودنرخبسیط امور واقعی اتمی و اعیان بسیطی است که در امور واقعه اتمی  هایگزاره

 (.1:81:88.)پیچر،یابندمیبسیط نام  هایگزاره در

باشد. تعابیر  متافیزیک تواندنمیمستقیم نیست و فلسفه  تجربهاثرات  گویدمیراسل 

ل و آستین که در آکسفورد منطقی خیر . راسازنظرلفظی معتبراست و  ازنظرمتافیزیکی که 

ن است که زبان منطقی نسبت به زبان بودند ،زبان عرفی را مطرح نمودند ولی بحث راسل ای

 عرفی متفاوت است.
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ویتگنشتاین "تحلیل ریداکتیو"و "تفکیک صورت منطقی از گرامری"تفکر راسل  دوپایه

 اول و پوزیتویسم منطقی قبول دارند،

ویتگنشتاین و پوزیتویسم منطقی  ایطقی از گرامری که جزء اصول پایهتفکیک صورت من

گرامری است  هایصورتراسل  است که معتقد است ، زبان عرفی با برتراند تأثیر است  از 

منطقی باید سروکار داشته باشد و نه گرامری .مثال:اگر بگویم  صورت باولی فیلسوف 

عرفی معنا دارد و این تعریف  زبان دراست اگر این مثال را بزنیم  قدبلندپادشاه فرانسه 

 هایصورتدق و کذب برای توصیفی در عرف مردم قابل صدق و کذب است ،ص

 منطقی است. هایصورتگرامری نیست برای 

که به زبان  آستینو رایل و  دانندمین شدهتفکیکگرامری و منطقی را  هایصورتمردم 

داشتند براین مورد که فلسفه باید مشکل مردم را حل کند ،ولی صورت  تأکیدروزمره 

گرامری درست  ازنظراست  قدبلندسه منطقی  و گرامری متفاوت است یعنی پادشاه فران

هست که  هاایکسبعضی از "منطقی خیر ،در منطق قضیه وجودی است  ازنظراست ولی 

و  شودمی. اسناد هیچ معنای منطقی ندارد و صدق و کذب بار ن"است قدبلندپادشاه فرانسه 

 این شق سوم بود در پوزیتویسم منطقی.

ممکن است صادق یا کاذب  هاایناست نزد  پس جمله گرامری یا صادق است و یا کاذب

است و "شبه جمله "و اگر در صورت منطقی درست نباشد نه صادق است و نه کاذب و 

 است."شبه جمله " کلا گزاره متافیزیکی ،

 پادشاه فرانسه قدبلند است .

پادشاه "اگر بگوییم  و حتیگرامری درست است ، ازنظروجود ندارد ولی  الآنفرانسه 

 باز صادق نیست ،چون موجودیتی به نام پادشاه فرانسه فرض کردیم."موجود نیست فرانسه

ه لحاظ منطقی نه صادق است و نه کاذب و "راندیدم کسهیچمن در کلاس "و یا بگوییم 

نیست ،چون  طوریاین علم دراست ولی  طورایندر متافیزیک و فلسفه تیپ گزاره  غالبا 

 ل در نظر بگیریم ..موضوع و محمو توانیممیدر علم 
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منطقی فاقد معنا است و با قبول صورت منطقی از  ازنظرپس در نظریات توصیفات عبارات 

 است. نشدهبیانتارسکی  ازنظرعرفی و بحث متا لنگویژ 

به مفهوم عالم حرف ع راج وقتی وترکیبات توصیفی و یا چیزهایی که اسم خاص هستند 

هیچ ایکسی  ازاوجود دارد هیچ معنایی ندارد و به  اگر بگوییم عالم. است بستبنبزنیم ،

بگوییم اسماء علم مشکل ندارند ولی خود اسم خاص هم  مثلا ،مصداقی از عالم نداریم .

ریداکتیو "نظریه توصیفات مبتنی به بحث  "پادشاه فرانسه"،"کوه طلا"بله مثل  گویدمی

 و مانندمیمطالب فلسفی بیرون در معرفت فلسفی و علمی پیاده کنیم و خیلی از "آنالکتیک

 مثلا  یا آشنا است  شناسیمعرفتراسل ، ازنظر. است شناسیمعرفتبحث  فلسفه وارد  در

میز ولی ممکن است معرفت داشته باشم ولی نتوانم توصیف کنم پس معرفت  گویممی

امری کنیم ،اما توصیف نیست و یا معرفت داشته باشیم نسبت به خواب و توصیف گر

 منطقی ندارد.

که نه عقلانی هستند و نه تجربه پذیر "حسی هایداده"راسل چیزی اختراع کرد به نام 

است ،وقتی به تجربه دخیل "داده حسی"مستقیم و آستین کتابی نوشت براین مورد و بحث

یم دار"داده حسی "هستم ،این احساس داغی است و این احساس خارجی است و ما یک 

حالت برزخی دارد و  نیککه خارجی است و آگاهی ذهنی نیست و مدرک من نیست 

 ورئالیسم هیوم خام است  . ایمداشتهدر قرن نوزدهم  هاپدیدارشناسشبیه این بحث را در 

مستقیم داریم به عالم خارج در راسل هم دسترسی به عالم خارج داریم امت  دسترسی

 است."هاداده" واسطهبه

برای راسل مهم است و کاربرد در معرفت علمی است و معرفت "حسی هایدهدا"پس 

و چیز ثابتی نیست و فلسفه هم یدک  شودمیفلسفی ما مبتنی بر علوم است و فلسفه سیال 

و مسائل فلسفه که معنای  شودمیبا ماشین علم و فلسفه دیگر فلسفه محسوب ن شودمی

که توجیه منطقی دارد و مسائل فلسفه وراه منطقی ندارند بریزید دور و مسائلی هست 

فلسفه برای تببین و توصیف است و فلسفه مثل انبار است پر از مسائل حل نشده  هایحل
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راسل در اواخر عمر قائل شدبه مونیسم لا اقتضاء و از زمانی که . است و علم آن را حل کند

طات ذاتی ندارند و متافیزیک حذف شد و رابطه ذهن و بدن مشکل شد ودردکارت ارتبا

 رایل و راسل که جوهر را حذف کرد رابطه بین امر ذهنی و رابطه بدنی غیر قابل حل است.

ذهن و بدن دو چیز نیستند  گویدمیبه مونیسم هگلی برگردد ولی راسل  خواهدنمیراسل 

و ماده است و یک حیث ذهنی دارد و یک حیث بدنی ودو تعبیر متفاوت از واقعیت پس 

و قوانین روانشناسی  شودمیاسی و فیزیک یکی هستند و راسل تفکیک قائل روانشن

برای راسل چیزی به نام ذهن و ماهیت ذهن وجودندارد و  نیستند."دترمینیسم"،مشمول 

ذهن ماهیتی ندارد و کار روانشناسی است و معرفت دقیق و منطقی فیزیکی . و آن چیزی 

 هایداده"است،راسل در اواخر عمرش  ؛معرفت منطقی کندمیکه معرفت را معرفت 

وویتگنشتاین نیز  نمایدمیرا جایگزین داده حسی "رخداد"و  گذاردمیرا کنار "حسی 

.در این مورد ویتگنشتاین در بند بیندمیاموررا رخ دادی است برمبنای منطق 

ای که مابرای فهمیدن منطق لازم داریم،آن "تجربه"":گویدمی(تراکتاتوس 1,112

،بل کندمیکه چیزی به فلان یا بهمان شیوه عمل   آموزدمینیست که به ما  ایتجربه

اینکه:چیزی هست:ولی ایند همانا هیچ گونه تجربه نیست. منطق مقدم است برهرگونه 

 (.:80:180که چیزی بدینسان است.)تراکتاتوس، آموزدمیکه به ما  ایتجربهتجربه ،یعنی 

 نظریه تصویری زبان ویتگنشتاین

که  کنیممیدرک  ازآنجاکه:ما این نکته را  نمایدمیبیان 0,72 بندهاییتگنشتاین در و

گزاره  ،بی آنکه این معنا برای ما توضیح داده شود. فهمیممینشانه را -معنای گزاره

 یوسیلهواقعیت است:زیرا من هنگامی موقعیت چیزهایی را که به  ینگاره،یک 0,721

،بی آنکه  فهمممی،که گزاره را بفهمم.وگزاره را  فهممیمگزاره بازنمود ه شده است 

 0گزاره  .دهدمی،معنای خود را نشان  0,722معنای آن برای من توضیح داده شود گزاره 

که اگر راستین باشد ،وضع چیزها نسبت به هم چگونه است.ومی گوید  دهدمینشان  728،

 (:80:180س،که وضع چیزها نسبت به هم بدین گونه است.)تراکتاتو
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جرقه نظریه تصویری از طریق شبیه سازی یک تصادف دردادگاهی در فرانسه درذهن 

ویتگنشتاین زده شده است. آنجا که به کمک ماکت عناصر موجود در صحنه 

تصادف،صحنه به مانند تصویری از واقعیت بازسازی گردید،این تصویر مدلی از واقعیت 

تصویر  ضمنا (18,2ماینده اشیاء هستند )تراکتاتوس( که عناصر آن ن12,2است.)تراکتاتوس 

از این واقعیت تشکیل یافته که عناصر آن به شیوه ،یعنی با یکدیگر نسبت 

( و این موضوع حاکی از آن است که اشیاء به همان شیوه در 10:2دارند.)تراکتاتوس،

صاویر بتوانند (،با وجود این برای اینکه ت17:2نسبت با یکدیگر قرار دارند.)تراکتاتوس ،

چیز مشترکی میان آن دو وجود داشته باشد،که  بایستمیدرکی حاکی از واقعیت باشند،

عبارت است از صورت جکایت گری است.بنابراین صورت حکایت گری عبارتست از 

امکان اینکه اشیاء به همان ذهنیت اجزای تصویر در کنار هم قرار داشته 

بیان نمود که رابطه حکایت گرائی متشکل از  توانمی(پس 111:2باشند.)تراکتاتوس،

 هاهمبستگی(که این 1110،2عناصر تصویر و اشیاء هستند)تراکتاتوس، هایهمبستگی

واقعیت را لمس  هاآنعناصر تصویر هستند که تصویر با  هایشاخکگویی 

 (2:1111.)تراکتاتوس،کنندمی

 ویتگنشتاین متقدم ازنظرمعناداری 

ی ،فرگه ،ویتگنشتاین هردو تلاش نمودند که تفسیر ایدئالیستی از فلسفه تحلیل آغاز در

ذهنیات است با ارائه ساختاری کنار زنند و معنا  هایایدهمعانی را که مبتنی بر وابستگی به 

،به همین دانستمیمفاهمه  دارعهدهعینی گره بزنند،فرگه زبان را به نحو ضروری  امر بارا 

نی باید در شکل سومی از هستی عینیت داشته باشند تا مفاهمه دلیل براین باور بود که معا

باشد. فرگه علاوه بر نشانه و مصداق ،انگاره و مفهوم را طرح نمود و کوشید تا  پذیرامکان

شخصی هر انسانی وابسته است متمایز نماید. هر  سلایقتصورهای فردی که به  از راآن 

از مخزن مشترک  هاانسانیز مربوط باشد.همه مفهوم فرگه ای ممکن است به بند تصور متما

 (18:7:18انتقال یابد.)فرگه، هاآنهستند که نسل به نسل به  مندبهرهمفاهیم 
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تا با طرح مفهوم ستاره صبح گاهی و ستاره شبان گاهی و بررسی  کندمیفرگه تلاش 

ق و کذب صد ارزش ازدر گزاره نشان دهد که مفهوم گزاره باید  هاآنامکان جایگزینی 

مستقل از سوژه به دلیل موضعی بود که او  یانگاره. این تلاش فرگه برای چنین باشد جدا

 قرن نوزدهم داشت. گراییذهنی برابر در

است که وابستگی معنا به سوژه را کنار بزند ،اما  تلاش درویتگنشتاین نیز مانند فرگه 

،بلکه  کندنمیزبان روزمره آغاز  زبان را با پذیرش درباره خودبرخلاف فرگه فلسفه ورزی 

 ابتدااست بیابد. ویتگنشتاین برای این کار در  ممکن کهنحویبهزبان را  کندمیتلاش 

که از  داندمیزبان رادرصورتی معنادار  ویتگنشتاین نمایدمیارائه  ءشیمعنایی متمایز از 

اسامی نیز تابع  باشد و نحوه ترکیب شدهتشکیلجملات حاصل از ترکیب اسامی اشیاء 

را به یک معنا برای  لغتشیعالم باشد.ویتگنشتاین در تراکتاتوس  در موجودصورت منطقی 

 ءشیویتگنشتاین متقدم ،نیاز به  ازنظر(1::277.)جانستون،بردمیبه کار "موجود"و "چیز"

ن ،بنابرایدهندمیمنطقی است و فرار از آن ممکن نیست.اشیاء جوهر جهان را تشکیل  کاملا 

و به اشیاء دیگر وابسته  دهندمیمرکب باشند ،زیرا بنیادین بودن خودرااز دست  توانندنمی

،ما  هاگزاره(در تحلیل 2770:0.)ویتگنشتاین،یابدمیادامه  پایانبیو به این نحو  شوندمی

ابتدائی را  هایگزارهو  کنیممیابتدای تحلیل  هایگزارهرا به ترکیبی منطقی از  هاآن

که نشانه اشیاء است.اگر اشیاء را نپذیریم ،هیچ  دانیممی اسامی نشینیهمل کنار حاص

خواهد شد. با  معنابی هاآننیست و  هاآنی هایگزارهارجاع فرا  و هاگزارهارتباطی بین 

(براین اساس 1:88:0.)ویتنبرگ،اندکرده رد را هاگزاره بودن معنادارنپذیرفتن امور بسیط 

 تعریفنیاز به چیزهای بسیط ،نیاز به "گفته است  هایادداشتیتگنشتاین در که و طورهمان

 (.1:88:88.)ویتگنشتاین،"معنا است

 دربندهای

 .شودمی(واقعیت ،با گزاره مقایسه 0,71

 واقعیت است. ینگارهراست یا دروغ باشد که  تواندمی(گزاره فقط بدان سبب 0,78



 148 /...یاسی س یشهاند یهاتشابهات  و تفاوت یبررس 

 

 آنگاه،هابودهه گزاره  معنایی دارد مستقل از (اگر به این حقیقت توجه نکنیم ک0,781

موجه بین نشانه  متساویدو رابطه "دروغ"یا "راست"که  داشت باورچنین  توانمی آسانیبه

 و چیز نشانه گذاری شده هستند.

،که کندمیراستین چیزی را مشخص  ایشیوهبه "پی"گفت که  توانمیبرای نمونه  آنگاه

 (.:180::8.)تراکتاتوس،کندمی گذارینشان دروغین ایشیوهنقیض پی(آن را به _

 :قسم هستند سه به هاگزارهآمده است  رساله آنچهطبق 

 معنابی هایگزاره-8کاذب، هایگزاره-2صادق، هایگزاره-1

جمله یا  دوویتگنشتاین ،جمله با گزاره متفاوت است ،ممکن است یک گزاره از  ازنظر

خبر  گزاره دوباشد.همچنین گاهی یک جمله از  دهشتشکیلد بیشتری از جملات تعدا

،تنها گزاره است که محمل صدق یا کذب است. اما در مورد جمله سخن از معنا  دهدمی

از  توانمی آنگاهمعناداری جمله مشخص شد ، ازآنکهپسداشتن یا معنا نداشتن است ،

بلکه تنها هر جمله حاکی از یک گزاره نیست، روازاینصدق و کذب آن سخن گفت،

دارد گاه در قالب امر  نیز دیگر هاینقشجمله خبری محمل گزاره است،البته جمله 

 ...و تمنا،استفهام  و 

د مانند :الف،الف است که که الفاظ یا توتولوژی هستن نمایدمیویتگنشتاین متقدم نیز بیان 

قضایای -1:وندشمیگزاره تقسیم  نوع دوو یا توتولوژی نیستند که خود به  معنا استبی

و از طریق  گیریممیاز خارج  مستقیما و  شودمیکه تجزیه به قضیه دیگر ن ایقضیهبسیط :

و این  کنندمی تطبیقنگاه ما به ساعت ،قرار داشتن با منطق  مثلا ، گیریممینظریه تصویر 

 است و اگر تفکر"ایگزاره"و فرگه گفته ماهیت تفکر  گیریممیقضیه را از عالم خارج 

 .دانممیداشتن و محتوای تفکر خودم را قضایا "گزاره "بگوییم ،تفکر یعنی 

فکر قضیه است و قضیه  گویدمیاست و ویتگنشتاین "قضیه "ویتگنشتاین تفکر، ازنظرپس 

دو حالت دارد و قضایایی که گزاره هستند و اگر ارجاع به عالم بیرون نداشته باشد ،جمله 

،موضوعش در خارج نباشد از دیدگاه ویتگنشتاین ،تفکر  واسطهبیاست ،پس هر چیز که 
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ت عاطفی است زیبایی آیا خارجی است؟خیر آیا خارجی است؟و یا حال و شناخت نیست.

قضایای عرفانی و دینی را فکر  عنوانبهی نیست و لذا تمام آنچه که هست. خیر چیز خارج

 حتی قضیه هم نیست چون ارجاع به عالم خارج ندارد کردیممی

 شودمیداریم ،ساختار صوری داریم و زبان هم خاص  تفکر وقتی وو فکر باید قضیه باشد 

است و نه فکر ،فکر عامه  همرویو زبان ،مساوی ،تفکر و عالم است و مانند سه حلقه که 

است و زبان ساختار منطقی دارد و نه گرامری و فکر هم قضیه است و آن عالم هم عالم 

تگنشتاین مجموع امور واقع است و تجربی بودن محض است و خاص است و به نظر وی

احوالیات  کندمیویتگنشتاین در مورد سولیپسیسم صحبت  وقتی وتجربه درونی نیست 

 .داندمیدرونی و تجربه درونی را سوسولیپسیسم 

فیلسوفان پوزیتویسم منطقی از قبیل کارناپ،اوتونیورث،شلیک،آلفرد آیرکه تعلق خاصی 

خود قرار نداند ،سخت تحت  فلسفهسیاسی نداشتند و آن را در مورد و موضوع  به اندیشه

فلسفی –کتاب رساله منطقی  ویژهبهفیلسوف بزرگ اتریشی،لودویگ ویتگنشتاین  تأثیر 

 وی بودند. ویتگنشتاین در این کتاب سه آموزه بنیادین مطرح نموده است

 توتولوژی(هستند.) هاگوییهمانمشتمل بر  ریاضیاتمنطق و -1

 زبان ساختاری تابع صدق دارد و اجزاء مبنایی آن،اسامی هستند.-2

 .کنندنمیاخلاقی هیچ اطلاعات معرفتی و یقینی خاصی را ابراز و اعلام  هایگزاره-8

 ریاضی ویتگنشتاین هایگزارهمعرفت به 

ل است،قائ شدهمطرحوایتهد در کتاب اصول ریاضیات، و راسل نظرویتگنشتاین در پی 

از منطق استنتاج نمود و همچنین ریاضیات  توانمیساختار اساسی ریاضیات را  شودمی

نیست ،بلکه حقائق ریاضیات به یک معنا  هاآنحقایق درباره اعداد و روابط  آشکارکننده

با تعداد معینی از تعاریف  توانمیقراردادی هستند،به این معنی که کل نظام ریاضیات را 

بر  متکیی و فهم خاصی از قواعد استنتاج تولید نمود. حقائق ریاضی اصطلاحاتی مبنای

تعریف اصطلاحات و قواعد استنتاج است و حقائق ریاضی مطابق تعریف صادق 
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 ازنظر،حقائق ریاضی شوندمی،بلکه ابداع و اختراع  شوندنمیهستند،حقائق ریاضی کشف 

تعاریف و قواعد  نتایجبیانگر  هکطوریبه)توتولوژی(هستند ،"همان گویانه"ویتگنشتاین 

 ازنظرجهان از اشیاء غیر حسی آشکار کنند، را دراستنتاج هستند،نه اینکه روابط واقعی 

،بلکه دهدمیخبر ن هااندیشه غیرملموسو  غیرتجربیویتگنشتاین ریاضیات و منطق از جهان 

 هستند. هاگوییهماناز  ایمجموعه

 گزاره منطقی

آن را با تحلیل منطقی  توانمیآن است که زبان ،ساختاری دارد که آموزه دوم تراکتاتوس 

آشکار نمود و زبان ساختار تابع صدقی دارد. و این سخن به این معنا است که قضایای 

 ترکوچکبه اجزای  تجزیهقابلمنطقی  طوربه گیریممیمرکبی که ما ،در زبان به کار 

 .گویدمی"بتدائیقضایای ا" هاگزارهاست.ویتگنشتاین به این 

 نهایتا   معناداریکه اگر معتقد باشیم که زبان دارای معنا است و این  شودمیپرسش مطرح 

اجزای معنادار  ترینکوچکو این قضایا به تعبیری  شودمیبه سطح قضایای ابتدائی تحویل 

 آورندمیزبان هستند ،در این صورت این قضایا معنای خود را چگونه به دست 

:نخست اینکه بگوییم قضیه ابتدائی معنای  ماستپیش روی  را دو، گویدمیاین ؟ویتگنشت

که این  معناستاست که این پاسخ بدین  روشن اما. کندمیاز قضیه دیگر اخذ  را خود

قضیه ،ابتدائی تر از قضیه ،ابتدائی تر از قضیه است که محتاج معنا بود و این سخن ،یعنی 

(نبوده ناپذیرتحویلو  ناپذیرتجزیهبیان شد ) قبلا دائی به معنایی که ابت واقعبهقضیه ابتدائی ما،

ویتگنشتاین  ازنظرابتدائی جدید را بیابیم .  قضیهمعنای  شودمیاست،در این صورت لازم 

،بدون  کندمی زبانیکمعنا را امری درونی  علاوهبهو  شودمیاین راه منتهی به فرجام ن

 هان خارج داشته باشد.اینکه هیچ اتکائی به بیان ج

کارناپ که از اعضاء حلقه وین بوده است و برخلاف آیر که تفکر محدودی داشته بود در 

آمریکایی نیز شرکت داشت انتقادهایی به هایدگر وارد  هایپراگماتیسمکلاس هوسرل و 

 نموده است که البته هایدگر به وی پاسخ نداد
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 وجودقی،معتقد است ،سه نوع جمله یا قضیه منط هایپوزیتویست. کارناپ هم چون سایر 

به  درنهایتمشاهداتی که  هایگزارهمربوط به  هایگزارهمشاهداتی یا  هایگزاره. دارد

تحلیلی یا همان گویانه که ضرورت منطقی  هایگزاره،شودمیتجربه حسی تبدیل 

و شامل  ویدگمیو کارناپ به آن شبه قضیه  اندمعنیبیی که مهمل و هایگزارهدارند،

 .شوندمیقضایای متافیزیکی 

هایدگر نقل  هایعبارت از رااز شبه قضایای متافیزیکی  هایینمونهمقاله  ابتدای درکارناپ 

 (88،1881)خرمشاهی،شودمیمنتهی "هیچ می هیچد"که به جمله معروف  کندمی

تخطی از  دستورزبانی سازگارند ،حاصل-با نحو تاریخی اگرچه:این جملات  گویدمیوی 

و  کنندنمیکه افاده معرفت  داندمینحو منطقی هستند.وی این گزاره را شبه گزاره 

به ما معرفت متافیزیکی  تواندنمی،هیچ خدا یا شیطانی  افزایدمی

 (.02:1881بدهد.)خرمشاهی،

 ویتگنشتاین ومنطقی)پوزیتویسم منطقی( گراییاثباتالزامات سیاسی -

اقتصادی و  لیبرالیسمقی ویتگنشتاین و پوزیتویسم منطقی بر اتمیسم منط رسدمیبه نظر 

توسعه به فرماسیون نوسازی که  هایبحثگزار بوده است،همچنین بر  تأثیر سیاسی 

فرگه  هایبحثگزار بوده است.  تأثیر اشخاصی نظیر سیمور مارتین لیپست ورابرت دال 

سیاسی  شناسیجامعهریانی را در هوسرل که ج هایاندیشهدر "بینا ذهنیت"مبنایی شد برای 

سیاسی را برخلاف  شناسیجامعهدر پیتر وینچ که  توانمیبه راه انداخت که این جریان را 

را  شناسیجامعه،وینچ نظریه  دانستمینظر آگوست کنت و امیل دورکیم که علمی 

برگر و لاکمن  و شوتس  هایبحثو تفسیری در نظر گرفت و همچنین در  غیرعلمی

زبانی ویتگنشتاین نیز که موضوع این گفتار نیست بسیار  هایبازی هاینظریهرح شد.مط

 پردازدمیو به این موضوع  بردمی سؤالرا زیر  هاایدئولوژی نوعیبهنگاه سیاسی دارد که 

 مطرح شود. بایستمیکه هر گفتمانی بازی زبانی خود را دارد مه بحث آن در گفتار دیگر 
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 گیرندنمیی قرار منطقی در پارادایم هنجاری اندیشه سیاس پوزیتویسمو  ویتگنشتاین متقدم

باید نیست ، اما  رسید و تفکیکی بین هست و توانمیزیرا در این پارادایم ، از هست به باید 

و  باشندنمی "اید ب "از  "هست" قائل به تفکیک "هیوم  " تأثیر متقدم تحت  ویتگنشتاین

.ماندمیباقی  "هست ها  " متقدم در جهت ویتگنشتاین  

 انتقادهای وارد بر پوزیتویسم منطقی

 نقدهای های وارد بر ویتگنشتاین متقدم و تراکتاتوس

،ایشان پردازدمیخرمشاهی پس از مقاله پاسمور به ارزیابی انتقادی اصل تحقیق پذیری 

پاسمور  و همچنین بردمی سؤالمشکلاتی را که این اصل پوزیتویسم منطقی دارد را زیر 

شدیدی بیان متافیزیک  تضادهای هایسلسلهکه پوزیتویسم منطقی قائل بود به  کندمیبیان 

،تصدیق پذیری و تصدیق  ناپذیریتحقق،تحقیق پذیری و  واقعی وو علم،حقائق منطقی 

او  ازنظربیان نمود، توانمینشان داد و آنچه به عبارت  توانمیناپذیری ،آنچه به اشارت 

نهضتی فلسفی از یک مکتبی مرده است،در فلسفه آلمان یکسره  عنوانبهمنطقی  پوزیتویسم

آن را از  تأثیر  تواننمی اسکاندیناویآمریکا ،انگلیس و کشورهای  در ومهجوریت است 

 متأثرفیلسوفانی مانند راسل،منطقیان،لهستان و فیلسوفان تحلیل زبان انگلستان  تأثیر 

 گویدمینمود.خرمشاهی در نقد خود 

 معلوم نیست که این اصل ناظر به جمله است یا گزاره یا قضیه-

ـآیا این اصل روشی برای پی بردن به معنای یک جمله است یا معیاری برای تشخیص -

 .معناییبیمعناداری یا 

 ارزش از توانمیتجربی است و چگونه  مشاهدهروایت گر یک  مستقیما  ایگزارهچه -

 صدق آن مطمئن بود؟

معنادار  تواندمینیست،چگونه  کدامهیچاین اصل تحلیلی است یا تجربی؟ و اگر  خود-

 باشد؟
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 بامعناییک تجربه  هایویژگیگرفتن  همساناز انتقادهای آقای خرمشاهی این است که 

جمله خالی از مسامحه منطقی نیست،زیرا هر تجربه جزئی دارای زمان،مکان ،شدت و 

اگر  کهاین.ایراد دیگر هاستویژگیی جمله فاقد این معنا کهدرحالیکیفیت خاص است.

شخصی،واحدی باشد،اصل تحقیق پذیری به شکل افراطی به  هایتجربهمعنای جمله همانا 

 (.20،1881.)خرمشاهی،شودمیاصالت نفس )سولیپسیسم(منتهی 

و ایرادهای  کندمیشدید و خفیف تحقیق پذیری اشاره  معنای دوخرمشاهی سپس به -

 .نمایدمیبه تحقیق پذیری را مطرح وارد 

از  تعدادیکلی است،به این دلیل که معادل هیچ  هایگزاره صورتبهقوانین علمی که -

 .شوندمی معنابیمشاهداتی نیست، هایگزاره

قرار گیرد  بینیپیشمبنای تعداد نامحدودی  تواندمیهر گزاره جزئی درباره اشیاء طبیعی -

 قطعی ندارد. تحقیق پذیری روازاینو 

دیگران  هایتجربهمربوط به  هایگزارهدرباره حوادث گذشته و آینده و  هایگزاره-

 تحقیق پذیری قطعی ندارد،

تحقیق پذیر "دارد وجودلااقل یک چتر سرخ "وجودی مثل  هایگزارهجتی اگر -

باشد،دیگر نفی و نقیض آن تحقیق پذیر نیست. این لازم است که انکار یک گزاره 

 (.28:1881-20شود و این با اصل ارتفاع نقیضین تعارض دارد.)خرمشاهی، معنابیدی وجو

در این خلاصه نمود که اگر  توانمی،ایرادهای اول تا سوم را  یادشدهاز میان چهار ایراد 

منظور از تحقیق پذیری امکان اثبات قطعی باشد،این مشکلات پیش آید. پوپر نیز در نقد 

 گویدمی کهچنان،کندمیان اثبات قطعی از طریق مشاهده را نفی نظر پوزیتویستها امک

ثابت  ایمشاهدهرانمی توان با هیچ آزمایش "یک حیوان است اینجا:گزاره 

البته اثبات نهایی  ازجمله:اثبات حقانیت و گویدمی(.وی همچنین 1888:801کرد.)پوپر،

ها چیز می ما از ابطا باوجوداینحقانیت برای یک ابطال وجود ندارد. 

ایراد چهارم وارد نیست،زیرا براین فرض استوار  رسدمی(.به نظر 1802:88زیم.)پوپر،یآم
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 معنابیاست که اگر گزاره تحقیق پذیری اثبات و صدق آن آشکار شد،نفی آن گزاره 

سرد باشد ،دیگر  واقعا اکنون هوا سرد است،اگر هوا " گوییممیوقتی  کهچنان،شودمی

 بر،این برداشت ،اصل تحقیق پذیری خطاست ،زیرا  شودمی معنابی"نیست گزاره ،هوا سرد

این اصل هر گزاره تحقیق پذیری که تجزیه آن برای دیگران ممکن باشد،چه در  اساس

مقدم بر  معناداری،دیگربیانبه،بامعناستتجربه تائید شود و چه نقص ،در هر دو صورت ،

و  کندمیداری است که تجربه آن را نقض صدق و کذب است و گزاره کاذب گزاره معنا

 (.8،18:1معنادار است.)حسامی فر، روازاین

 تواندنمیاین است که در هیچ قضیه کلی  کندمیایراد دیگری که خرمشاهی به آن اشاره 

(.چراکه قضیه 28:1881کلی باشد.)خرمشاهی، تواندنمیتجربی باشد و هیچ قضیه تجربی 

 نیست و فقط مفید احتمال است.تجربی متضمن ضرورت منطقی 

خرمشاهی بر پوزیتویسم منطقی این است که درستی ملاک تحقیق پذیری  دیگر ایراد

این اصل یا معیار نه تحلیلی است نه ترکیبی،یعنی نه "زیرا  شودمیخودش  معناییبیمستلزم 

 (.82،1881صدق ضروری منطقی دارد و نه صدق کلی و ضروری تجربی.)خرمشاهی،

مقاله وارد  آن برهی پس از مقاله کارناپ ،ذیل عنوان پاسخ به کارناپ انتقادهایی خرمشا

 آن عبارت است از: ترینمهمکه  کندمی

،ارائه نشده است  هاستگزارههیچ تعریفی از متافیزیک،جز این ادعا که متشکل از شبه -1

ال در متافیزیک اقو گونهاین،طرح و جرح اقوالی از هایدگر وافی به مقصود نیست،زیرا 

ئیناس در ودر متافیزیک دینی چندان زیاد نیست.برای مثال ،پنج دلیل آک ویژهبهفلسفی و 

رد نمود؟سخن  تواندمیاثبات وجود یا برهان صدیقین ابن سینا و صدر المتالهین را چگونه 

،پس  اندیشممیمن "بگوییم آنکه،به جای شودمیمعروف دکارت هم نقص ن

بر اندیشه است و هر  مسبوقمن است ،زیرا اندیشه  اندیشدمیکه  بگوییم کسی"هستم

از خود هستی اندیشنده به  ترنزدیکاندیشیدنی ،اندیشیدن به چیزی است،اما چه چیز 

 اندیشه اوست.
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غیر متافیزیک است. علم،فلسفه ،حس و تجربه اعتبار  اعتباریبیاعتبار متافیزیک از -2

. جاستهماننتوانند پیش بروند قلمرو متافیزیک  هااین نهایی و یقین ندارد و هر جا که

نهایت متافیزیک افزون به معرفت بشری و یافتن به معنایی برای کل کیهانی و سرگشتگی 

 انسان است.

که از بطن تجربه بیرون "فقط"صدق و معنا است ،یا این  مبنااگر بگوییم احکام تجربی -8

،یعنی هستی را ایمکردهحقیقت را تحریف  ثالثا ،ایمهکردحکم متافیزیکی صادر  اولا نیامده،

،اعتبار  دیگربیانبهو به ایدئالیسم و اصالت نفس رسیدیم. ایمخوکردهمحدود به تجربه 

 بر خود تجربه استوار شود. تواندنمیتجربه 

،اما جهان را کندمیبرمامعلوم  آیدمیحس و تجربه جهانی را تا آنجا که به حس مادر -0

 .کندنمیهست برما آشکار  کهنانچآن

ید و گوپاسخبه مسائل مطرح در فلسفه ،کلام ،ادیان ،عرفان ، تواندنمیعلم طبیعی -1

 رابرمبنای علوم تجربی ،علومی چون اصول فقه،کلام ،الهیات و عرفان  تواننمیبنابراین 

 علم به شمار آورد. غیر

ان و حقیقت و منطق اثر ای . جی . بخش پنجم کتاب مشتمل بر نقد خرمشاهی برکتاب زب

را به دو قسم تحلیلی و ترکیبی تقسیم  هایگزارهایر است. آیر نیز مانند همه پوزیتویستها 

 و از مهمل بودن قضایای مابعه الطبیعه را نسخه گرفت. کندمی

پوزیتویستها مهملش  آنچهکه  دهدمیدر منطق نشان  هاییمثال طرح با کوشدمیخرمشاهی 

است که در آن محمول در حد موضوع اخذ  هاییمهمل،به تعبیر خرمشاهی شبه وانندخمی

نیز تقطیع  هاآنخلاصی از  درراه واست  ربطبیموضوع  بهمحمولعبارتی  به ونشده است. 

 (.80:1881و ارجاعشان به امر محال است.)خرمشاهی، هاآنمنطقی 

،پوپر پردازدمیپوپر  نامهزندگی قدنبهو سپس  پردازدمیگزاره خدا آیر  نقدبهسپس 

و  داندمیو پوزیتویسم منطقی را مرده  دهدمیرا جزئیات اثبات پذیری قرار ن پذیریابطال

 (.171:1881علت مرگ آن توجه صرف به جزئیات  است.)خرمشاهی،
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خود ماکس پلانک  ازآنجاکهکه  پردازدمیمارکس پلانک بر پوزیتویسم  نقدبه سرانجام و

و  نمایدمیو نقدی تجربه گرایانه   نمایدمیولی پوزیتویسم منطقی را نقد  است گراتجربه

نظام جامع علمی  گیریشکلکه مبتنی بر تجربه شخصی است و راه را بر  نمایدمیبیان 

 (.170:1881.)خرمشاهی،بندندمی

در نظر گرفت در مورد ویتگنشتاین متقدم و پوزیتویسم  توانمینقدهای دیگر که 

کیفی  هایروشاست که به زندگی روزمره توجه دارند و از  هاییاندیشهمنطقی،از جانب 

نظیر والزر و مک اینتایر و چارلز تیلور  و یا  گرایانجامعه؛مانند نمایندمیاستفاده 

پدیدارشناسانی نظیر هوسرل و هایدگر و گادامر و نقد مکتب انتقادی بر پوزیتویسم نیز 

 توجهقابلنیز "سوژه معرفتی "قد پسامدرن مبنی بر عدم در نظر گرفتن حائز اهمیت است و ن

 است.

منطقی  هایپژوهشالبته تفاسیری ازتراکتاتوس ویتگنشتاین شده است  و این رساله را با 

است مانند تفسیر "ایقارهفلسفه "زبانی که در چهارچوب  هایبازیو  اندنمودهوی مقایسه 

 س ویتگنشتاین.از تراکتاتو"آپل-کارل اتو"

نقددیگربرتراکتاتوس ویتگنشتاین را نازیست ها مطرح نمودند،ازنظرنازیست ها چون -

اکثراعضای حلقه وین یهودی بودند لذا نازیست های المان با فیلسوفان حلقه وین مشکل 

 داشتند وخواستارانحلال حلقه وین بودند.

 ویتگنشتاین متقدم وحلقه وین هایتفاوت

اصلی حلقه وین  هایمؤلفهکه  شویممیمتفکران حلقه وین متوجه  با بررسی افکار

وجودقضایای ترکیبی ماقبل تجربی به کلی منتفی است وقضایا به دودسته -1عبارتنداز:

قضایای -2.شوندمیقضایای تحلیلی)توتولوژیک(وقضایای ترکیبی موخرازتجربه تقسیم 

کل دانش -8،افزایندمیردانش ما ازتجربه نه تنها قضایایی هستند که ب مؤخرهترکیبی 

ومعرفت بشری عبارت است ازقضایای ترکیبی است که با تجربه تحقق پذیر 

مابعدالطبیعه ،اخلاق،عبادات ارزشی ومفاهیمی مانندخدا،نفس،مطلق -0وتائیدپذیرهستند،
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احکام اخلاقی -1هستی،عدم تناهی و...به دلیل تحقیق ناپذیری تجربی به کلی مهمل است.

بی معنا هستند وفقط می توانندبیانگر امیال وخواسته های گوینده  هایگزاره اساسا  وارزشی

 ازنظر پوزیتویسم منطقی حهان یک بعدی وعینی است. وسوژه تجربی است.-8باشد.

کانت "من استعلائی"متافیزیکی است ونزدیک "درحالیکه سوژه نزد ویتگنشتاین متقدم 

تجربی فراترمی رود وازتمامیت امورواقع نیزفراترمی است.ویتگنشتاین مانندکانت از سوژه 

رود تاحدودوثغور معرفت را مشخص نماید.نکته حائزاهمیت دیگران است 

درویتگنشتاین به معنای استعاری است ونباید ان رادرمعنای روانشناختی "تصویر"که

 وتجربی فهمید وناظربه امکان پذیری تصویرسازی صورت منطقی گزاره درفضای منطقی

است.)سروش "عالم واقع"است ولی همانند پوزیتویسم منطقی ملاک صدق وکذب گزاره 

 (.11،1888دباغ،
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 جمع بندی

 ومتقدم به عالم ،جنبه زبانی دارد وفراتجربی است  ویتگنشتاینحائز اهمیت است که نگاه 

 نظر درن را آمانی دردارد ویتگنشتاین متقدم در فعالیت فلسفی جنبه  عرفانی واخلاقی  وجه

کانت که به  مانند و داندمیدرست منطبق  نگاه و فعالیت ودرمانگری  با را فلسفه و گیردمی

در عرصه فنومن  شناخت وکه معرفت  داردمیوبیان  پردازدمی"فنومن"و"نومن"تفکیک 

سکوت نمود  بایستمی ونیست  بیانقابلاست ودرعرصه نومن،معرفت  تشخیصقابل

سکوت  باید حرف زد تواننمیکه  چیزی موردکه در  داردمیاین نیز بیان ،ویتگنشت

نومن  منکر درواقع و اندیشدمیصرف  گراییتجربه حیطه درنمود،اما پوزیتویسم منطقی 

 یتگنشتاینکه و یتحول هستند. معنا فاقد ناپذیر مشاهده امور گویدمی و شودمیهای کانتی 

 یذات یفلسفه را امر یشینیانبرخلاف پ یو ینکهاست از اعبارت  آوردبه وجود  اندیشه در

در  یجهبه نت یدنرس یبرا راه و یتفعال یحاصل تعامل و نوع یبلکه امر گیردنمی نظر در

و  یاسیاز وجه س ی،بلکهفلسف ازنظرمه تنها  یتفعال  یتگنشتاینو ازنظر.گیردمینظر 

 پرداخت. یتگنشتاینبه فلسفه و یزن اجتماعی

 توانمی یزن یاسیس ینهدرزم یتگنشتایناز آثار متقدم و یاجتماع ینهکه درزم یوارداز م یکی

 نظر دروجه از فلسفه را  ین,ا ینحلقه و متأسفانهبه آن توجه داشت که 

 تواننمیفکر کرد ، تواننمیکه  مسائلیکه در مورد  داردمی یانب یتگنشتاین.وگیردنمی

نومن و  ینب یککانت است که تفک یشهاز اند متأثرن یتگنشتایسخن و ینسخن گفت و ا

 هاآن مورد در تواننمی یکه هستند ول ی.نومن عبارت است از اموردهدمیفنومن قرار 

 فراراز ورزانه و  یحالت یتگنشتایننومن در تراکتاتوس و یتوضع ینسخن گفت و ا

سخن گفتن  قابل ی،برخلاف کانت که نومن ها هستند ول یندر حلقه و یول ،داردتجربی

نومن ها وجود  ینحلقه و ازنظر ین،مذهب،پروردگارمانند د یمانند امور یستندن

 یتگنشتایندر نظر و یاست ول یو جزئ یدر حلقه وبن ،سوژه تجرب دیگرعبارتبهندارد،

 است. یزیکیو متاف یتکل یسوژه دارا
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و  یژه تجربسو ینکه ب یکیمتقدم با تفک یتگنشتاینآن است که و تأملقابل یگرد نکته

 "مفهوم"و"واژه" ینب یکمطابقت دارد با تفک درواقع داردمی یانب یزیکیسوژه متاف

گزاره را  یلمشترک هستند که به واژه که تشک مسئله ینهردو در ا ینو حلقه و ویتگنشتاین

توجه  یزن یزیکیمتاف سوژه دربه مفهوم  یتگنشتاینعلاوه بر واژه و یتوجه دارد ول دهندمی

است  یرتجاریغ یکه امر بامعنامفهوم  یراندارند ز یبه مفهوم توجه ینحلقه و یلدارد،و

مند و  طیشرا یعنیآن  یکانت یبه معنا استعلاییجنبه  یتگنشتاینو ازنظرفهم  مرتبط است .

بر تجربه و  یتنها مبتن ینفهم در حلقه و یعقل و تجربه است ول ینب یالکتیکحاصل د

صرف از  یانهتجربه گرا یریتفس یگرفت ول تأثیر گنشتاینیتاز و ینو حلقه. است یجزئ

 متفاوت بود ارائه داد. یتگنشتاینو یشهاند یتکه با واقع یتگنشتاینو
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